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چکیده

ــاز می‌گــردد و در  ــان باســتان و ســپس روم باســتان ب ــه آغــاز فعالیت‌هــای نمایشــی یون ــز در غــرب، ب قدمــت طن

ــه  ــوی و دیگــر شــاعران ب ــوری، ســعدی، حافــظ، مول ــزد شــاعران بزرگــی همچــون رودکــی، ســنایی، ان شــرق، در ن

فراوانــی قابــل‌ مشــاهده اســت. نکتــه مهــم در ایــن متــون، پذیــرش آنهــا به‌عنــوان نوعــی بیــان ادبــی، به‌قصــد 

اصــاح امــور اســت و صرفــاً تفنــن و تســلط بــر ادبیــات، مــورد نظــر نیســت. پیشــرفت ادبیــات، مدیــون توجــه بــه 

ــردار و کنــش« اســت.  ــان »ک ــز زب ــز نشــان می‌دهــد، طن ــی نی ــد نظریه‌هــای ادب متــن جامعــه اســت. ســیر و رون

ایــن نــوع نــگاه بــه طنــز، مخاطــب و جامعــه را آمــاده کنــش و تغییــر رفتــار می‌کنــد و طنــز را کنشــی دیالکتیــک‌وار 

در متــن جامعــه می‌دانــد، کــه بــر رفتــار مخاطــب تأثیــر می‌گــذارد و او را آمــاده پذیــرش تغییــر می‌کنــد. 

براســاس ایــن معیــار، بســیاری از مطالــب خنــده‌دار طنــز نیســتند؛ چــرا کــه مــا را بــه کنــش و تغییــر وانمی‌دارنــد 

ــا مشــاهده نمی‌شــود.  ــی در آن‌ه ــک و ســویه اجتماع ــت دراماتی ــه وضعی و هیچ‌گون

در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت، ســویه‌های اجتماعــی طنــز دراماتیــک، بــه روش اســنادی بررســی شــود. نتایــج 

ــا آن  ــه بشــر ســازگارتر اســت و انســان‌ها ب ــا حوصل ــراژدی، ب ــا ت ــز ب ــق نشــان می‌دهــد، امــروزه ترکیــب طن تحقی

بیشــتر بــه تغییــر و تفکــر و آرامــش می‌رســند. بــا ایــن ملاحظــات، طنــزِ کســی قوی‌تــر اســت کــه تــراژدی را خــوب 

می‌فهمــد و کســی طنــز را خــوب می‌فهمــد کــه تــا مــرز تــراژدی رفتــه و برگشــته اســت.
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مقدمه

پژوهش‌هــا و مطالعــات و تجربیــات انســان، نشــان داده اســت کــه اتفاق‌نظــر چندانــی 

ــود  ــا و نم ــر پدیده‌ه ــان در تأثی ــا اشتراکش ــدارد. تنه ــود ن ــانی وج ــائل انس ــورد مس در م

ــر زندگــی و رفتــار ماســت. تــا زمانــی کــه پدیــده‌ای بــه حــد نهایــی تکامــل خــود  آن‌هــا ب

ــود. شــاید جذابیــت  ــر و تحــول خواهــد ب ــان مشــمول و دســتخوش تغیی نرســد، همچن

مفاهیــم و تحلیــل و بررســی در ایــن حــوزه اســت کــه هیــچ پدیــده‌ای بــه نهایــت نمی‌رســد 

ــی‌دارد  ــاش وام ــه ت ــا را ب ــن م ــک، همی ــد. بی‌ش ــف می‌مان ــروزْ متوق ــه‌ای از ب و در مرحل

تــا مرحلــۀ خــود را از درک مفهــوم بازشناســیم. درک مفهــوم و مرحلــه آگاهــی، بســته بــه 

تجربــۀ زیســتی، لاجــرم جهت‌هــای متفاوتــی دارد. مــا در ایــن گــذار و جهت‌هــای متفــاوت 

ــب  ــم ترکی ــا ه ــی و ... ب ــای جغرافیای ــی، فاصله‌ه ــط اجتماع ــض زیســتی، رواب و گاه متناق

می‌شــویم و بــه هــم پیونــد می‌خوریــم. بــرای ایــن ترکیــب و پیونــد، ناچاریــم بــر اســاس 

ــا  ــم ت ــخ)از قدی ــا در طــول تاری ــه پدیده‌ه ــل و ...(، ب ظرفیت‌هــای شناختی)احســاس، عق

اکنــون( نظــر کنیــم و کارکــرد آن‌هــا را بررســی نماییــم.

و  ادیــب  نامه‌نــگار،  رمان‌نویــس2،  والپــول«1  »هــوراس  از  معروفــی  تک‌جملــۀ 

ــده اســت کــه هــم فلاســفه و هــم متفکریــن  ــه جــا مان سیاســتمدار انگلیســی قــرن ۱۸ ب

ادبــی و هــم علــوم انســانی و اجتماعــی به‌دفعــات و در زمان‌هــای مختلــف از آن یــاد 

کرده‌انــد:

»زندگــی بــرای کســانی کــه فکــر می‌کننــد، کمــدی اســت و بــرای کســانی کــه احســاس 

.)Walpole, 1776, as cited in Lea and Blanchard, 1842( »می‌کننــد، تــراژدی اســت

ــانی  ــت انس ــز دو وضعی ــش از همه‌چی ــر«، پی ــاس و تفک ــدی« و »احس ــراژدی و کم »ت

از آگاهــی و شــناخت اســت بــا دو ســطح و رتبــه و عمــق متفــاوت معنایــی. جــدای از هــر 

ــی و ...  ــری، ادب ــه لحــاظ تاریخــی، هن ــر ب ــح و فراگی ــن واژه‌هــای مصطل ــه از ای ــی ک تعریف

ارائــه می‌شــود، محــور توجــه و تمرکــز، انســان اســت بــا تمــام لــوازم و ادراکاتــش؛ به‌قــدر 

1  Walpole, Horace (1717_1797) 
2  رمــان قلعــۀ اوترانتــو )یــک روایــت گوتیــک(، از او توســط نشــر قطــره بــه ســال 1391 بــه فارســی ترجمــه شــده 

ست. ا
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ــه خــود و جهــان و آگاهــی از ظرفیت‌هــای انســانی اســت. ــز او ب تســلط و تمرک

افــزون بــر ایــن، »زندگــی« دیگــر به‌ســادگیْ زیســت نمی‌شــود؛ بلکــه فهمیــدن و 

فهمانــدن آن توســط پیوندهــای درونــی و بیرونــی بــا »امــر واقــع« بــه پیچیدگی‌هــای آن، 

ــد، »زندگــی« گفتــه و توصیــف می‌شــود و اتفاقــات  ــر ایــن پایــه و پیون افــزوده اســت. ب

و اکتشــافات بشــری رخ می‌دهــد. پــس در تمامــی ایــن مــوارد، مــا بــا وضعیــت بشــری و 

مفاهیــم انســانی مواجــه هســتیم.

در قدیــم، تــراژدی و کمدی)یونــان( گونــه‌ای ادبــی به‌حســاب می‌آمــد؛ ولــی امــروز، نــوع 

فلســفی و اجتماعــی آن مطــرح اســت. مــرگ انســان در اجتمــاع و دوره و عصــر زیســتی‌اش 

ــاط و  ــوع ارتب ــرد، هویتــش از بیــن مــی‌رود و ن رخ می‌دهــد؛ پیــش از آنکــه جســمش بمی

ــا »امــر واقــع« مضمحــل می‌شــود و فرومی‌پاشــد.  آگاهــی‌اش ب

صورت‌بنــدی و ترکیــب موضــوع موردبحــث در ایــن مقالــه بــر اســاس پارادایــم 

انســان‌گرایی)رادیکال( اســت. ایــن پارادایــم، همــواره از وضــع موجــود، بــر اســاس مقابلــه 

ــن،  ــر بنیادی ــرد تغیی ــا رویک ــه ب ــی ذهن‌گرایان ــد و از دیدگاه ــی می‌کن ــا انتقادات واقعیت‌ه

ــای  ــر اســاس زیربن ــدگاه ب ــن دی ــردازد. ای ــت می‌پ ــه ســبک‌های ســلطه، آزادی و محرومی ب

ذهنــی‌اش تأکیــد زیــادی بــر آگاهــی انســانی دارد و تمایــل دارد کــه جامعــه را ضــد انســانی 

ــد.  ــی می‌دان ــق واقعیــت را به‌خــودی‌ خــود بازتاب ــد خل در نظــر بگیــرد. ایــن رویکــرد، فراین

بدیــن معنــا کــه افــراد و جامعــه از رســیدن بــه بالاتریــن پتانســیل ممکــن خــود بازداشــته 

ــده  ــان، منعکس‌کنن ــی روزمره‌ش ــراد از زندگ ــه اف ــانگری تجرب ــق نش ــا از طری ــوند و م می‌ش

.)Ardalan, 2009, p524( ــره هســتیم ــات روزم موضوعــات مســلط و واقعی

ــای  ــر مبن ــت و ب ــی اس ــق، تاریخ ــوع تحقی ــر ن ــه از نظ ــن مقال ــش در ای  روش پژوه

ــات  ــری از مطالع ــا، بهره‌گی ــع‌آوری داده‌ه ــک جم ــده و تکنی ــاده ش ــا نه ــانی بن ــۀ انس تجرب

اســنادی)کتب، مجــات، مقــالات معتبــر داخلــی و خارجــی( اســت. در ایــن مقالــه تــاش 

شــده اســت بــه ایــن ســوال پاســخ داده شــود کــه »ســویه‌های اجتماعــی طنــز دراماتیــک« 

کــدام اســت؟

پیشینه پژوهش

تاکنــون مقــالات متعــددی دربــاره ویژگی‌هــای طنــز و مطایبــه بــه زبــان فارســی و دیگــر 
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زبان‌هــا منتشــر و آثــار بســیاری از شــعرا و نویســندگان، از منظــر طنــز بررســی شــده اســت. 

بــرای نمونــه می‌تــوان بــه مقالاتــی چــون: »ســازوکارهای زبــان شــوخ‌طبعی: جنــاس ابهــام 

ــین‌زاده  ــی فارسی«)غلامحس ــات بلاغ ــا صناع ــی ب ــه آیرون ــری:۱۳۹۰(‌، »مقایس و ایهام«)ح

و همــکاران: ۱۳۹۰(، »ویژگی‌هــای زبــان طنــز و مطایبــه در تعزیه‌هــا و شــبیه‌نامه‌ها« 

ــواع آن در مقــالات  ــز و ان )محمــدی و تســلیم جهرمــی: ۱۳۹۶(‌ و »جســتاری در شــگرد طن

شــمس«)آقایانی چاوشــی: ۱۳۹۶( اشــاره کــرد. امــا درمــورد طنــز دراماتیــک و ســویه‌های 

ــه گام  ــن مقال ــن‌رو، ای ــت. ازای ــده اس ــر نش ــون کار منســجمی منتش ــا کن ــی آن، ت اجتماع

ــن حــوزه محســوب می‌شــود. نخســت در ای

تاریخ، آگاهی، واقعیت اجتماعی

مســیر تــراژدی و کمــدی، تــراز فهــم اســت. فهــم در ادبیــات، فهــم در تاریــخ، فهــم در 

اجتمــاع، فهــم در امــر واقــع. بــه نظــر می‌رســد بــا توجــه بــه تعاریــف متعــدد و متفاوتــی 

کــه در طــول تاریــخ و ازمنــه از مفاهیــم و اصطلاحــات برجــای مانــده، تمامــی آن‌هــا 

ــرای ایــن فهــم، تمــام مختصــات و  ــرای ایــن فهــم بشــر بوده‌اســت و تــاش ب کوششــی ب

ــر دارد. در ایــن تــاش و کوشــش، شــاهد طرحــی  ــوازم درام و بازنمایــی واقعیــت را در ب ل

بــرای جهان‌شناســی و انسان‌شناســی هســتیم؛ کــه در آن بــه مســایل عمیــق زندگــی انســان 

ــژه‌ای شــده  ــه وی ــی، توج ــام زندگ ــژه فرج ــر، حــدود اراده و آزادی، به‌وی ــا تقدی ــاط ب و ارتب

اســت. ایــن طــرح و تدویــن، مقدمــۀ کنــش آدمــی اســت.

ــای  ــوفان در دوره‌ه ــه فیلس ــه توج ــت ک ــا بدان‌جاس ــش، ت ــن کن ــت ای ــر و اهمی تأثی

ــوپنهاور7،  ــه6، ش ــوم5، نیچ ــگِل4، هی ــنِکا3، هِ ــطو2، سِ ــون1، ارس ــون افلاط ــف همچ مختل

1  Plato

2  Aristotle

3  Seneca, Lucius Annaeus

4  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

5  Hume, David

6  Nietzsche, Friedrich

7  Schopenhauer, Arthur
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هیدگــر1، ســارتر2، کامــو3 و منتقدیــن ادبــی برجســته‌ای چــون هــوراس4، لسِــینگ5، هِــردِر6، 

گوتــه7، هوگــو8، براکــت9، برشــت10، لــوکاچ11، اشــتاینر12 و دیگــران را بــه خــود جلــب کــرده 

ــیِ  ــن اهمیــت کــه رویدادهــای تاریخــی از پ ــر ای ــز ب ــن اجتماعــی نی اســت. حتــی متفکری

ــان و  ــای نقــش عام ــردی و شــخصی و ایف ــاع و رفتارهــای ف ــش و واکنش‌هــا در اجتم کن

ــر ایــن پایــه قــرار  منافــع بــه منصــۀ ظهــور می‌رســند، عمــده مطالعــه و مطالــب خــود را ب

ــد. ــگاری کرده‌ان ــم تاریخ‌ن ــمول عل ــت را مش ــن وضعی ــی ای ــن بررس ــد و مورخی دادن

ــا و  ــانی در موقعیت‌ه ــش انس ــد کن ــا به‌قص ــاماندهی آن‌ه ــور و س ــه ام ــن ب پرداخت

ــا،  ــع، تمدن‌ه ــخ، جوام ــا، تاری ــای م ــشِ پ ــری را پی ــد دیگ ــی و مقاص ــا، معان وضعیت‌ه

فرهنگ‌هــا و نســل‌ها می‌گــذارد. ایــن مســیر طــی شــدۀ انســان آگاه اســت، کــه از 

پُرکشــش‌ترین و جذاب‌تریــن و حتــی طبیعی‌تریــن آن‌هــا، مســیر تــراژدی و کمــدی از طریــق 

ــی  ــز و حت ــه در مســیر شــناخت، تمرک ــی سرگذشــت اســت. چراک ــت درام و بازنمای وضعی

ــی انســانی لاجــرم می‌باشــد. شــناخت حســی، شــناخت  ــوای حســی و عقلان ــر ق ترکیــب ب

عقلانــی و یــا ترکیبــی از آن دو، در مــکان واقعیــت، کــه صحنــه و جایــگاه نمایــش اســت. 

بــرای آگاهــی و فهــم، نیازمنــد تــراژدی و کمــدی، یعنــی ظهــور و بــروز و بازنمایــی سرگذشــت 

ــی در  ــه اجتماع ــی، چ ــه نمایش ــی، چ ــورت ادب ــه به‌ص ــی چ ــی و عقلان ــه احساس و واقع

وضعیــت آشــکارگی اســت. ذات پی‌بــردن و پرداختــن، آشــکارگی و بازنمایــی اســت. محــل 

و صحنــه، بازنمایــی واقعیــت اســت؛ یعنــی همانــی کــه تجربــه کرده‌ایــم و می‌کنیــم و بــه 

ــم. ــل می‌نمایی ــران منتق دیگ

1  Heidegger, Martin

2  Sartre, Jean-Paul

3  Camus, Albert

4  Horace

5  Lessing, Gotthold Ephraim

6  Herder, Johann Gottfried

7  Goethe, Johann Wolfgang von

8  Hugo, Victor

9  Brockett, Oscar

10  Brecht, Bertolt

11  Lukács, György

12  Steiner, Rudolf
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بــا ایــن مقدمــه، طنــز1 گونــه‌ای از آشــکارگی و بازنمایــی واقعیــت اســت بــرای فهمیــدن؛ 

ــدی و  ــن کم ــه بی ــی ک ــدای از تفاوت‌های ــانی. ج ــای انس ــه موقعیت‌ه ــای مقایس ــر مبن ب

ــه  ــته‌اند، ب ــان داش ــه بی ــر ک ــا یکدیگ ــا ب ــک آن‌ه ــیار نزدی ــباهت‌های بس ــاید ش ــز و ش طن

نظــر می‌رســد کــه بــا اندکــی تســامح، اجــرای موقعیــت طنــز، »کمــدی« اســت؛ چراکــه در 

ــی آن و چــه ارســطویی، درام2، ظرفیــت  ــوع افلاطون ــی، چــه از ن تقســیمات تفکــرات یونان

اجرایــی و کنــش یــک مفهــوم چــه در گونــه تــراژدی و چــه کمــدی اســت. ایــن یعنــی همــان 

آشــکارگی در حضــور مخاطــب و در عَلَــن.

ــی  ــم و برانگیختگ ــراز فه ــه ت ــه ب ــوند ک ــی می‌ش ــی بازنمای ــا وقت ــم و واقعیت‌ه مفاهی

ــرای  ــدی، اج ــم و کم ــد فه ــده‌آور به‌قص ــت خن ــز، موقعی ــند. طن ــل می‌رس ــاس و عق احس

موقعیــت خنــده‌آور اســت و همــه ایــن موقعیت‌هــا متعلــق بــه انســان اســت و تجربیاتــش 

و نــوع ارتباطــش در واقعیــت. اصــولاً فهــم و تفکــر، خاصیــت و ســویه انســانی دارد. تمــام 

تراژدی‌هــا و کمدی‌هــا و درام‌هــا تمامــاً وضعیــت انســانی دارنــد و در تقابــل بــا آن چیــزی 

هســتند کــه مانــع ســعادت و خوشبختی‌شــان می‌باشــند؛ البتــه به‌قــدر درک و فهــم خــود 

از شــرایط و موقعیــت.

ــا بهره‌گیــری از ایــن خاصیــت به‌ســرعت اقشــار مختلــف جامعــه را از عــوام  ــز نیــز ب طن

گرفتــه تــا نخبــه، بــه هــم پیونــد می‌زنــد و وســیله‌ای می‌شــود تــا بــه کمــک آن )خنــده( از 

زشــتی و نابرابــری و رنــج بکاهــد و نظــم جدیــدی پــی افکنــد.

ــۀ  ــن مجموع ــی در ای ــه همگ ــارش ک ــتناد آث ــتوفان«3)385-445 ق.م(، به‌اس »آریس

مفهومــی می‌گنجــد و شناخته‌شــده‌ترین نویســنده در این‌گونــه اســت؛ بــا تندتریــن 

ــاد  ــاد انتق ــه ب ــده ب ــا خن ــه خــود را ب ــات، اقشــار سرشــناس جامع ــن ادبی و مهارناپذیرتری

می‌گیــرد. »هــگل«4، معتقــد اســت کــه عامــان طنــز و کمــدی بایــد بــا شــوخ‌طبعی خاصــی 

کــه در آن هیچ‌گونــه احســاس تلــخ و شــکایت از نگون‌بختــی راه نــدارد، خــود را از ورطــه 

ــد آگاه باشــد کــه آنچــه در طلبــش می‌کوشــد می‌بایســت  ناکامــی بیــرون بکشــد. وی بای

ــر ناکامــی پیــروز شــود. )اســتیس، 1392، ص 671 – 672( ــا خوشــمزگی ب ب

1  Satire

2  Drama

3  Aristophanes

4  Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (17701831-)
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در مجمــوع، ایــن شــیوۀ نگــرش، حاصــل رشــد انســان در جامعه)یونــان باســتان تــا بــه 

ــت  ــه ســمت اندیشــه‌های انســانی در واقعی ــروز( و چرخــش دیدگاه‌هــای اســطوره‌ای ب ام

و تفــاوت در موقعیــت اســت. حضــور در واقعیــت و خصوصــاً موقعیــت، مســتلزم تفکــر و 

تعقــل بیشــتری اســت؛ چــرا کــه خصلــت »مانــدن«، تفکــر و تعقــل و تدبیــر اســت و اصــولاً 

طبــق تجــارب بشــری، اســتدلال عقلانــیْ گشــاینده‌تر اســت.

ســتیز، لازمــۀ روابــط انســانی اســت؛ چــه در دوران اســطورگی و چــه تاریخــی. بخشــی 

از ســتیز انســان بــر ســر تصاحــب تقدیــر و سرنوشــت اســت کــه نتیجــۀ آن تــراژدی اســت 

و بخشــی از آن به‌قصــد تصاحــب و یــا تغییــر موقعیــت انســانی اســت کــه کمــدی و طنــز 

اســت. ایــن نــوع نگــرش و کوشــش واقع‌گرایانــه در رفــع مشــکلات، انســان را بــه رئالیســم 

و ســویه‌های اجتماعــی آن پرتــاب می‌کنــد. مــا در طنــز بــا تناقض‌هــای رئالیســم اجتماعــی 

ــوازم حســی و ادراکــی زیســتی‌مان مواجــه می‌شــویم.  ــا تمــام ل و موقعیت‌هــای انســانی ب

پرداختــن بــه تناقــض و دســته‌بندی‌کردن اســتدلال‌های نهفتــه درون هــر واقعیــت، مــا را 

بــه دنیــای مقایســه و تفــاوت می‌کشــاند. ذات مقایســه و تفــاوت، آگاهی‌بخشــی اســت. 

ایــن نــوع آگاهــیِ برآمــده از مقایســه، دیگــر تخریــب نیســت؛ اصــاح امــور اســت.

ازاین‌روســت کــه حتــی منتقدیــن ادبــی، معتقدنــد کــه ادب انتقــادی نوعــی از ادبیــات 

ــه امیــد اصــاح و  ــا ب متعهــد و مســئول در جامعــه اســت1؛ کــه نویســنده را وامــی‌دارد ت

تغییــر نگــرش فــرد و جامعــه بــه مســائل اجتماعــی بنگــرد و آن‌هــا را بــا زبانــی شــیرین و چــه 

بســا تلــخ و در قالــب انتقــاد بیــان کنــد و طنــز را در زمــره انــواع ادب انتقــادی به‌حســاب 

ــه  ــا ب ــه موقعیت‌ه ــا مقایس ــن ب ــرده و متی ــه در پ ــت ک ــف اس ــرداز موظ ــد. طنزپ می‌آورن

ــد.  ــه آگاهــی می‌انجام ــی ب ــن، به‌نوع ــرد و پرداخت ــوع عملک ــن ن ــردازد. ای ــور بپ اصــاح ام

ایــن آگاهــی، از فردبه‌فــرد ســرایت می‌کنــد و معــرف جمــع و اجتمــاع می‌شــود و بــر 

تردیدهایشــان می‌افزایــد و بــا آشکارســاختن واقعیــت و پدیده‌هــای چندگانــه و متناقــض، 

ــده  ــر خن ــش ب ــه طبیعت ــت. گرچ ــز اس ــازد و تفکربرانگی ــوار می‌س ــری را هم راه تصمیم‌گی

ــه آن،  ــر دارد ک ــی برت ــازد و هدف ــور، دور می‌س ــت و فت ــه را از رذال ــت، جامع ــتوار اس اس

آگاهــی انسان‌هاســت.

ــک  ــد ی ــد می‌بای ــری، »هنرمن ــر هن ــای دیگ ــدی و گونه‌ه ــم در کم ــراژدی، ه ــم در ت ه

1  انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی.
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عنصــر خــاص را از کل تجربــۀ بشــری بیــرون کشــد و آن را به‌عنــوان مــادۀ خــام کار خــود بــه 

کار گیرد«)هاکســلی، 1380(؛ بــه مقایســه و تطبیــق آن بپــردازد، تــا پالایــش انجــام پذیــرد. 

طنــز بــا ایــن اهــداف، »همیشــه بــه تفــاوت میــان وضــع موجــود یعنــی چنــان کــه هســت 

ــاً در اقلیــت اســت، امــا در  ــرداز غالب ــان کــه بایــد باشــد، به‌شــدت آگاه اســت. طنزپ و چن

موقعیتــی نیســت کــه بتوانــد آشــکارا مطــرود باشــد. بــرای اینکــه او موفــق باشــد، جامعــه 

ــن  ــد. در چنی ــل باش ــری قائ ــد ظاه ــی هرچن ــد او، احترام ــای موردتأیی ــرای آرمان‌ه ــد ب بای

ــده  ــاً نکوهن ــه صرف ــی ک ــر از کس ــوه مؤثرت ــر و بالق ــد ظریف‌ت ــی می‌یاب ــی او جایگاه صورت

پلیدی‌هاســت. آنــگاه او بهتــر می‌توانــد از تفاوت‌هــای میــان ظاهــر و باطــن بهــره گیــرد و 

ــارد، 1398(. ــردارد« )پُ ــرده ب ــا پ ــژه از ســالوس و ری به‌وی

این‌هــا همــه، زندگــی و موقعیت‌هــا و واقعیت‌هــای زندگــی اســت و درام، روش 

زندگــی در واقعیــت اســت. چــون در واقعیــات زیســت می‌کنیــم، لاجــرم بایــد واقعیت‌هــا 

ــم. کار  ــت بیفتی ــال حقیق ــه دنب ــا ب ــم، ت ــه بگذاری ــا صحّ ــر آن‌ه ــه‌ای ب ــم و به‌گون را دریابی

هنرمنــد و طنزپــرداز، زندگی‌کــردن در واقعیــات اســت، تــا بــا مقایســۀ نکاتــی از واقعیــات، 

بــه وجهــی از حقیقــت دســت یابــد و آن را منتقــل نمایــد. هنرمنــد می‌بایــد از حساســیت 

قــدرت انتقــال و ظرفیــت لازم بــرای ارتبــاط برخــوردار باشــد؛ چــرا کــه معمــولاً رویدادهــا و 

ــد. ــا بی‌بهره‌ان ــد، از آن‌ه ــه می‌کنن ــا را تجرب ــن رویداده ــه ای ــی ک ــب مردمان اغل

ــلی،  ــند )هاکس ــری باش ــه یادگی ــادر ب ــه ق ــد ک ــانی درس می‌ده ــه کس ــا ب ــه، تنه تجرب

1380(. »آن‌قــدر کــه کمــدی و طنــز تابــع زندگــی هســتند، تــراژدی نیســت؛ بلکــه احســاس 

ــراژدی،  ــرا و ت ــز، واقع‌گ ــر طن ــن منظ ــارت، 1368(. از ای ــت« )ب ــی اس ــع زندگ ــک تاب تراژی

ــز  ــت. طن ــخ اس ــدِ تاری ــا اَبَ ــراژدی، ت ــدرت ت ــاع و ق ــز، در اجتم ــدرت طن ــت. ق آرمان‌گراس

ــدرت،  ــه محــور ق ــی ک ــاع« اســت. جای ــت، »اجتم ــن واقعی ــروزه بالاتری واقع‌گراســت و ام

طنــز اســت و در آنجــا بــه دامنــه تفاوت‌هــا و آشکارســازی تناقضــات می‌پــردازد، »اجتمــاع« 

ــت و در  ــه واقعی ــم در رســیدن ب ــه تناقــض، یکــی از وضعیت‌هــای مه ــن ب اســت. پرداخت

ــه تناقضــات در دو  ــه دامن ــن ب ــت اســت. پرداخت ــی از حقیق ــه وجه ــتیابی ب ــت، دس نهای

وجــه شــوخی و جــدی و توأمان‌ســاختن ایــن دو در یــک‌ لحظــه بــه انکشــاف می‌انجامــد و 

دوگانه‌هــای واقعیــات اجتماعــی را برمــا می‌ســازد. طنــز بــا ایــن ظرافــت و قــدرت اســت 

ــه وجــود  ــری را ب ــل، وضعیــت جدیدت ــی در مقاب ــد؛ ول ــی را مهمــل می‌نمای ــی قبل کــه معن

ــی از آن آشــکار می‌شــود. ــی واقع ــه معن ــی‌آورد ک م
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سویه‌های اجتماعی طنز دراماتیک در غرب و شرق

فضــای طنــز، فضــای بازســازی و اندیشــه‌گی اســت. از همیــن روســت کــه طنــز در شــرق 

و غــرب ابــزار نقــد اســت و تعهــد و تخصــص، در مطالبــه خواســت مــردم، هــر دو توأمــان 

ویژگــی طنزپــرداز اســت. بنــا بــه نظــر »پــوپ«: »طنــز، زادۀ غریــزه اعتــراض اســت، اعتراضــی 

ــی  ــویه اجتماع ــراض، س ــارد، 1398، ص 12(. اعت ــت« )پُ ــده اس ــر ش ــه هن ــل ب ــه تبدی ک

ــه  ــا از تجرب ــورات م ــرار دارد. »تص ــی ق ــان اجتماع ــه انس ــز تجرب ــت دارد و در مرک و واقعی

ــدت  ــتگی و وح ــم و به‌هم‌پیوس ــا نظ ــه م ــه ب ــت ک ــش روی ماس ــت پی ــت، واقعی و عینی

 PP ,1976 ,Ricœur(»ــم، آگاهی‌بخــش اســت ــه و منظ ــم یافت ــه نظ ــن تجرب می‌بخشــد. ای

  .)695-683

ــه  ــا ب ــم؛ ت ــل نمایی ــب منتق ــه مخاط ــه را ب ــۀ نظم‌یافت ــت، تجرب ــد در موقعی ــا بای م

وحــدت برســد و آگاهی‌بخــش باشــد و شــناختْ حاصــل و بــه تغییــر رفتــار منجــر گــردد. 

ــری آن  ــذاری و درگی ــزان تأثیرگ ــن شــود، می ــف و تبیی ــاز به‌درســتی توصی ــن نی ــدر ای هرق

بیشــتر می‌گــردد و بــه تفکــر و تدبــر و تغییــر می‌انجامــد. بــه نظــر می‌رســد ایــن مفاهیــم 

ــرای  ــن ب ــن تبیی ــی نزدیک‌تری ــاید به‌نوع ــت و ش ــت ماس ــت و روش زیس ــفی، وضعی فلس

درام باشــد.

بــا ایــن تعابیــر، دو ظرفیــت مهــم و اساســی و دو وظیفــه ضــروری بــرای طنــز، به‌قصــد 

فهــم، تأثیــر، تغییــر و اصــاح نمایــان می‌گــردد: یکــی »دراماتیک‌بــودن« و دیگــری »زیســت 

در اجتمــاع و اجتماعی‌بــودن«؛ چراکــه هــر آگاهــی و تغییــر، نیــاز بــه متــن دارد و متــن طنــز، 

ــت. جامعه اس

ــه به‌صــورت  ــرب، چ ــخ شــرق و غ ــده در تاری ــای برجامان ــه طنزه ــی ب ــی اجمال ــا نگاه ب

ــم. ــاهده می‌کنی ــا مش ــت را در آن‌ه ــن دو ظرفی ــوی ای ــه نح ــفاهی، ب ــه ش ــوب و چ مکت

ــی  ــای نمایش ــاز فعالیت‌ه ــه آغ ــه، ب ــت این‌گون ــم، قدم ــه می‌دانی ــان ک ــرب چن در غ

یونــان باســتان و ســپس روم باســتان بازمی‌گــردد. در آن زمــان آریســتوفان1، شــاعر طنزپــرداز 

یونانــی بــا اتخــاذ روش هجایــی، انــواع مســائل روزمــره را موردانتقــاد قــرار مــی‌داد. 

موضوعــات وی، اغلــب در دفــاع از ســنت‌ها و انتقــاد از بدعت‌هــا خلاصــه می‌شــد. 

1  Aristophanes
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ــا حــدود ۱۳۰ نمایشــنامه در  ــرداز، ب ــوس1 )254-183 ق.م( شــاعر طنزپ ــز پلوت در »روم« نی

ایــن زمینــه، شــناخته شــده اســت کــه موضوعــات ایــن نمایشــنامه‌ها، عمومــاً بــا الهــام از 

ــد.  ــگارش درآمده‌ان ــه ن ــاب شــده و ب ــان انتخ اندیشــه یونانی

ــده می‌شــود. در  ــز دی ــار شــاعران نی ــل آث ــردازش، در ذی ــه پ در شــرق، قدمــت این‌گون

ایــران‌ زمیــن، این‌گونــه مفاهیــم در نــزد شــاعران بزرگــی همچــون رودکــی، ســنایی، انــوری، 

ســعدی، حافــظ، مولــوی و ... بــه فراوانــی قابل‌مشــاهده اســت. همــه آن‌هــا با ســخره‌گرفتن 

ــد  ــات می‌تازن ــر و خراف ــل، فق ــم، جه ــض، ظل ــی، تبعی ــر بی‌عدالت ــه، ب ناهنجاری‌هــای جامع

و از رواج رذایــل اخلاقــی انتقــاد می‌نمایند)بهــزادی اندوهجــردی، 1382، ص 80(. جالــب 

آن اســت، کــه همــه این‌هــا ترتیــب اســتدلال دارد. بــا ظهــور مشــروطه و تغییــر گفتمــان 

ادبــی و تحولــی کــه در ذهــن و ضمیــر جامعــه ایرانــی شــکل گرفــت، همــراه بــا ایجــاد فضای 

نســبتاً بــاز مطبوعاتــی، طنــز بــا کارکــردی جدی‌تــر و زبانــی عمومــی و همگانــی و نیــش‌دار 

امــا خنــده‌آور، بــه طــرح مســائل سیاســی و اجتماعــی به‌عنــوان یــک توجــه ادبــی ولــی در 

عمــق به‌قصــد اصــاح امــور جامعــه مطــرح شــد و بســیاری از نویســندگان و اهــل فضــل 

ــه طــور  ــه ب ــادی از روزنامه‌هــا و مجــات ایــن دوران، ن ــد. شــمار زی ــر آن اهتمــام ورزیدن ب

کامــل، ولــی حداقــل ســتون‌های ثابتــی را بــه طنــز اختصــاص می‌دادنــد؛ کــه تــا بــه امــروز، 

ــا محوریــت وضــع مــردم و سیاســت  ایــن رویــه ادامــه دارد و موضوعــات گســترده‌ای را ب

ــا  ــه نحــوی می‌شناســیم و ب ــه امــروز، ب ــا ب ــر می‌گیــرد. نمونه‌هــای آن را از مشــروطه ت در ب

نویســندگان آن آشــنا هســتیم. 

حتــی در عصــر ممالیــک2، مهم‌تریــن شــاخصه ادبــی ایشــان، طنــز بــود کــه بــه 

ــد  ــس عه ــال« )1238-1310 م( پزشــک و طنزنوی ــن دانی ــرد. »اب ــرایت ک ــز س ــان نی عثمانی

ــت.  ــرار گرف ــا ق ــد بســیاری از ادُب ــال« او موردتقلی ــاب »طیف‌الخی ــه کت ــک اســت ک ممالی

ــای نمایشــنامه‌های مــدرن  ــه لحــاظ مفهومــی و هــم ویژگــی شــکلی، هم‌پ ــر هــم ب ایــن اث

امــروزی اســت. طنز‌هــای ایــن کتــاب بــا طــرح مســائل مختلــف اجتماعــی و سیاســی عصــر 

خــود، بــه جانــب‌داری از مــردم عــادی می‌پــردازد و پــس از پرده‌بــرداری از زشــتی‌ها و 

ــا اســتعانت از اســلوب مبالغــه، ســعی در اصــاح و محــو ایــن پلیدی‌هــا از  نادرســتی‌ها ب

1  Plutus
ــه ســه ســده )1250 – 1517 م(  ــد کــه در شــام و مصــر و نزدیــک ب ــرک بودن 2  ممالیــک، دودمــان فرماندهــان تُ

ــی داشــتند. فرمانروای
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جامعــه دارد)شــعبانی چافجیــری و رخشــنده‌نیا، 1394: 128(.

چنانچــه پیش‌تــر گفتــه شــد، نکتــه مهــم در تمامــی ایــن متــون، پذیــرش ایــن قبیــل 

ــن و تســلط  ــاً تفن ــه صرف ــور اســت؛ ن ــی به‌قصــد اصــاح ام ــان ادب ــوع بی ــوان ن ــار به‌عن آث

بــر ادبیــات.

ــتاین«2  ــور«1 و »ویتگنش ــتم، از »سوس ــرن بیس ــناختی ق ــاب زبان‌ش ــارز انق ــی ب ویژگ

گرفتــه تــا نظریــه ادبــی معاصــر، شــناخت ایــن واقعیــت اســت کــه »معنــا« چیــزی نیســت 

کــه صرفــاً در »زبــان« بیــان شــود یــا در آن بازتــاب یابــد، بلکــه در واقــع »محصــول« زبــان 

ــا  ــم و ســپس ب ــش داری ــی را از پی ــا تجربیات ــی ی ــی معان ــه گوی ــن نیســت ک اســت. چنی

کلمــات بــه ســنجش آن می‌پردازیــم؛ بلکــه در درجــه اول، فقــط بــه ایــن دلیــل می‌توانیــم 

معانــی و تجربیاتــی داشــته باشــیم، کــه زبانــی به‌عنــوان ظــرف آن داریم)ایگلتــون، 1395، 

ص 85-84(. 

ــاده‌تر  ــات  س ــاع از ادبی ــم، دف ــردار بدانی ــات را زبان-ک ــی ادبی ــر« وقت ــه »کال ــه گفت  ب

ــای  ــان ج ــای زب ــان کنش ــه در می ــت؛ بلک ــاوه نیس ــبه‌گزارۀ ی ــتی ش ــات مش ــود. ادبی می‌ش

می‌گیــرد، کــه جهــان را متحــول نماید)کالــر، 1393، ص 130(.

حتــی پیشــرفت ادبیــات، مدیــون توجــه بــه متــن جامعــه اســت. ســیر و رونــد 

ــوع  ــن ن ــردار و کنــش اســت. ای ــز، زبان-ک ــا می‌آمــوزد کــه طن ــه م ــز ب ــی نی نظریه‌هــای ادب

ــز، کنشــی  ــد. طن ــار می‌کن ــر رفت ــز، مخاطــب و جامعــه را آمــاده کنــش و تغیی ــه طن ــگاه ب ن

دیالکتیــک‌وار در متــن جامعــه می‌باشــد.

در تمــام تعاریــف لغــت »درام«3، از اصطلاح و ریشــه یونانی آن تا فرانســوی و انگلیســی، 

یــک فهــم تاریخــیْ نهفتــه اســت و آن بیــان و کنــش و واکنــش و عملکــرد انســانی اســت. 

محــور درام، کنــش انســان اســت و تمــام لــوازم بــرای ایــن کنــش در واقعیــت مهیــا اســت. 

کافــی اســت دینامیســمی وجــود داشــته باشــد، تــا این‌هــا درگیــر شــوند و حرکــت کننــد. 

شــخصیت ایســتا و غیردینامیــک از امکانــات واقعیــت، نمی‌توانــد اســتفاده کنــد و مفهــوم 

ــد  ــت را هــم درک نمی‌کن ــه حرکــت در آورد؛ چــون، خــود، آگاه نیســت. آگاهــی واقعی را ب

1  Saussure, Ferdinand de

2  Wittgenstein, Ludwig

3  Drama
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ــه ســطح  ــه وجــود نمی‌آیــد و موقعیتــی ســاخته نمی‌شــود و ب ــل و درگیــری هــم ب و تقاب

ــا هــم نمی‌رســیم. کنــش و واکنشــی نیســت و عقلانیــت و آگاهــی وجــود  ــری از معن بالات

ــی  ــر آگاه ــز از س ــرایط را دارد، همه‌چی ــن ش ــم همی ــات ه ــتی و حی ــی و هس ــدارد. زندگ ن

اســت کــه تغییــر می‌کنــد و از ناپختگــی بــه پختگــی و از جوانــی بــه پیــری می‌رســیم.

بایــد دانســت آثــاری کــه قهرمــان آن‌هــا »ایســتا« اســت و بــا خــود، دیگــری، سرنوشــت 

ــرد،  ــول« نمی‌پذی ــری »تح ــن درگی ــو ای ــود و در پرت ــر نمی‌ش ــران درگی ــای دیگ ــا ارزش‌ه ی

قابلیــت درام‌شــدن ندارنــد. همچنیــن، موضوعاتــی را کــه قهرمــان آن موقعیــت ایســتایی 

دارد، یعنــی در گوشــه‌ای راکــد و بی‌حرکــت مانــده اســت و سرنوشــتش تغییــری نمی‌پذیــرد، 

ــری  ــر خاصیــت دگرگونی‌پذی ــت ب ــی موقعی ــه پویای ــرا هرگون ــرد. زی ــه ب ــه صحن ــوان ب نمی‌ت

شــخصیت‌ها و تحول‌پذیــری موضــوع متکــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل، بهتریــن موقعیــت 

از آنِ تضادهــای درونــی و بیرونــی در اراده فــردی قهرمــان اســت کــه »عمــل« و »انتخــاب« 

او بــا تضادهــای دوره تاریخــی خود)زمانــی و مکانــی(، گــره و پیونــد خــورده باشد)ســینگر، 

.)1380

بــه ایــن ترتیــب، شــخصیت در درام، فــردی اســت کــه کیفیــت روانــی یــا اخلاقــی او در 

کــردار و گفتــارش ظهــور می‌یابد)میرصادقــی، 1380، ص 84(. خلــق چنیــن شــخصیت‌هایی 

انســانی، »شــخصیت‌پردازی دراماتیــک« می‌گوینــد.  انتظــارات و وظایــف  ایــن  را بــا 

ــار اصلــی درام را برعهــده می‌گیرنــد.  ــا چنیــن خصوصیتــی هســتند کــه ب شــخصیت‌هایی ب

البتــه کــه ایــن بــار، بــارِ انســانی اســت. آن‌هــا بــا کنــش و دیالــوگ و ویژگی‌هــای جســمانی، 

ــم  ــوند و ه ــاخته می‌ش ــان س ــم خودش ــی و ... ه ــناختی، اخلاق ــناختی، جامعه‌ش روان‌ش

رخدادهــای متناســب بــا وضعیــت را معنــادار می‌کننــد. شــخصیت، بــا ایــن لــوازم کــه همــه 

آگاهنــد وارد تضــاد و جــدل می‌شــود و کنــش و واکنــش منطقــی و مهیــج می‌آفرینــد. تنهــا 

در ایــن صــورت اســت کــه موضــوع نــزد مخاطــب مطــرح و پذیرفتــه می‌شــود و احتمــالاً 

ــت و  ــا واقعی ــس از مواجه‌شــدن ب ــک پ ــد. شــخصیت دراماتی ــار می‌انجام ــر رفت ــه تغیی ب

ــش و چگونگــی آن  ــه واکن ــم ب ــع، تصمی ــر واق ــت خــود و ام ــر اســاس ظرفی در لحظــه و ب

می‌گیــرد، نــه اینکــه از قبــل نــوع و جنــس و چگونگــی واکنشــش معلــوم باشــد. ایــن دیگــر 

درام و دراماتیــک نیســت. نویســنده و طنزنویــس هــم بــا فراهــم‌آوردن اطلاعــات و انتقــال 

آن بــه مخاطــب، در او موقعیــت کنجــکاوی و تفکــر ایجــاد می‌کنــد. مثــاً شــخصیتی کــه 

چــاق اســت و یــا لکنــت زبــان دارد و هــر موقــع کــه وارد صحنــه شــود، مــا بــه او بخندیــم 
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ــز نیســت. ممکــن بــود در زمان‌هایــی کــه  کــه ایــن دیگــر درام نیســت، تفکــر نیســت، طن

ــانی نداشــت،  ــیر انس ــه تفس ــان هیچ‌گون ــود و برایم ــادی می‌نم ــا غیرع ــه هیبت‌ه این‌گون

ــا  ــک از این‌ه ــروزه هیچ‌ی ــی ام ــرد، ول ــوه می‌ک ــک جل ــم و دراماتی ــا می‌خندیدی ــه آن‌ه ب

دیگــر شــأنی از آگاهــی ندارنــد، بلکــه ناآگاهــی اســت و ســاحت انســانی نــدارد. درام هــر 

عصــر، در منطــق همــان عصــر و دوره نهفتــه اســت و قابل‌انتقــال بــه عصــر دیگــری نیســت؛ 

مگــر آنکــه منطــق آن را جابه‌جــا و بــه‌روز کنیــم.

ــم کــه جامعــه و اجتمــاع، خــود را به‌صــورت نیرویــی  هــر یــک از مــا احســاس می‌کنی

بــه مــا نشــان می‌دهــد، نیرویــی کــه می‌توانیــم آن را دوســت داشــته باشــیم  یــا نداشــته 

باشــیم. عــاوه بــر نیازهــای مــادی و فیزیولوژیکــی و زیســتی، نیازهــای جمعــی و مشــارکت و 

ارتبــاط بــا دیگــران، مــا را بــر ادامــه حیــات مصمــم می‌نمایــد کــه ایــن نیــز بــه نوبــه خــود 

ــا  ــن جــز ب ــه ای ــان می‌ســازد؛ ک ــا نمای ــر م ــات و زیســت را ب ــری از حی عمــق و ســطح بالات

ــا هــر تعریــف و مشــخصه‌ای تأمیــن نمی‌شــود. ایــن  حضــور در متــن جامعــه و اجتمــاع ب

ــر اجتماعــی شــامل  ــد. ام ــد می‌کن ــات اجتماعــی انســان را تأیی ــودن حی ــدگاه، طبیعی‌ب دی

هــر وضــع، رابطــه، رویــداد یــا واقعیتــی خواهــد بــود کــه بــه هــر صــورت جنبــه‌ای از حیــات 

اجتماعــی را متجلــی می‌ســازد. امــور اجتماعــی، پدیده‌هــای واقعــی هســتند)بیرو، 1367، 

ــری نســبی اســت، انســان‌ها در  ــد ام ــه ح ــا چ ــت ت ــه واقعی ــر از اینک ص 356(. صرف‌نظ

ــت  ــد. »واقعی ــه می‌کنن ــی را تجرب ــاً متفاوت ــف، واقعیت‌هــای کام ــع مختل ــع و مواق جوام

ــل  ــراد تحمی ــر اف ــودش را ب ــه خ ــت ک ــی اس ــهروندان، واقعیت ــز از ش ــی«1، متمای اجتماع

می‌کنــد. بــه همیــن جهــت در تعریــف »واقعیــت اجتماعــی« می‌گوینــد شــیوه‌ای از عمــل، 

ــه‌ای کــه آن طــرز  ــرد؛ به‌گون ــرون از وجــود آدمــی شــکل می‌گی فکــر و احساســات کــه در ب

فکــر و احســاس و عمــل، خــود را بــر مــا تحمیــل می‌کند)دورکیــم، 1383، ص 37(. ایــن 

واقعیــت اجتماعــی گاهــی اوقــات خصلــت فیزیکــی و قابلیــت مشــاهده دارد، امــا برخــی 

مواقــع قابل‌مشــاهده نیســت؛ ماننــد مؤلفه‌هــای ســنتی و فرهنگــی. واقعی‌تریــن مســئله 

در نــزد جامعه‌شناســان و متفکریــن علــوم اجتماعــی و به‌نوعــی علــوم انســانی بــرای 

انســان، حضــور و زیســت در اجتمــاع اســت و مهم‌تریــن رابطــه و چالــش، زورآزمایــی فــرد و 

اجتمــاع. از یــک طــرف حضــور فــرد در اجتمــاع و از طرفــی دیگــر جــدل و مقابلــه و تحمیــل. 

بــا ایــن حســاب رکــن دیگــر بــرای درام و دراماتیک‌شــدن موضــوع، آمــاده اســت.

1  Social Fact
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واقعیــت زندگانــی روزمــره به‌عنــوان واقعیــت، امــری مســلم انگاشــته می‌شــود و 

ــه هیــچ دلیــل دیگــری جــز صــرف حضــورش نیــازی نیســت)برگر  ــات وجــودش ب ــرای اثب ب

ــر و اجتمــاع  ــا یکدیگ ــه در برخــورد ب ــی ک ــار و زبان و لوکمــان، 1399، ص 39(. کنــش، رفت

ــر  ــره را ب ــای روزم ــره اســتوار اســت و تجربه‌ه ــی روزم ــاد زندگان ــر بنی ــردد، ب ــاب می‌گ انتخ

زبــان زندگــی جــاری می‌کنــد. ســاختار اجتماعــی نیــز حاصــل ایــن کنــش متقابــل اســت و 

جلوه‌هــای بیرونــی و عینــی آن، زندگانــی روزمــره را شــکل می‌دهــد. زندگــی روزمــره، زندگــی 

ــاد  ــم و نم ــه، علائ ــره، تجرب ــت چهره‌به‌چه ــان، موقعی ــق زب ــک و از طری ــا کم ــه ب ــت ک اس

ــا تمامــی عوامــل دور و نزدیــک،  ــده می‌گــردد. رابطــه انســان ب ــادار و پراکن مفهومــی، معن

ــای  ــت انفــرادی، بلکــه در دنی ــه در حال ــه ن ــی آدمــی، البت رابطــه‌ای دیالکتیکــی اســت؛ یعن

ــتمر  ــد مس ــک رون ــد ی ــن رون ــذارد و ای ــر می‌گ ــر اث ــل دیگ ــر و عوام ــر یکدیگ ــی ب اجتماع

دیالکتیکــی اســت)برگر و لوکمــان، 1399، ص 90(. نهادهــای اجتماعــی هــم، بــه اعتبــار ایــن 

دیالکتیــک و کــردار انســانی، ریشــه‌های نظــم و تقســیم اجتماعــی را درون خــود، پــرورش 

ــراد، آگاهــی  ــت اف ــد. هوی ــد می‌آورن ــی را پدی ــای اجتماع و توســعه می‌بخشــند و نقش‌ه

ــردد. ــن می‌گ ــف و تبیی ــت و سلســله‌مراتب، تعری ــن باف ــی، درون ای و شــاکله‌های اجتماع

ــا آن نظــم همراهــی  ــد ب آدمــی اگــر موافــق و متوجــه ایــن دیالکتیــک باشــد، می‌توان

کنــد و اگــر هــم مخالــف باشــد، تنهــا بــا تغییــر عناصــر دیالکتیــک ولــی بــاز هــم دیالکتیک‌وار 

می‌توانــد دســت بــه آفرینــش نظمــی جدیــد بزنــد.

شــخصیت‌های طنــز نیــز همچــون مســیر زندگــی، پــس از مواجه‌شــدن بــا واقعیــت و بــر 

ــه کــه همــه ســویه‌های اجتماعــی  اســاس مقایســه ظرفیت‌هــای مغایــر دوگانــه و چندگان

ــی  ــا معن ــد و ی ــه می‌دهن ــی ادام ــی را در مســیر قبل ــد و معن ــش نشــان می‌دهن دارد، واکن

جدیــدی احــراز می‌نماینــد. ایــن معنــی جدیــد، حاصــل تضــاد و تقابــل بیــن خواســته‌های 

ــت،  ــن موقعی ــت اســت. در ای ــدرت واقعی ــا ق ــی( ب ــردی، چــه جمع فرد)چــه آرمان‌هــای ف

ــه مقایســه و  ــل، ب ــه تقاب ــن لحظ ــاد می‌شــود. مخاطــب آگاه در ای ــش ایج ــش و واکن کن

ــت، لاجــرم او را  ــت در موقعی ــر عقلانی ــردازد. برداشــت او از سَ ــر و راه برون‌رفــت می‌پ تفک

بــه خنــده وامــی‌دارد و بــه تغییــر فــرو می‌غلتانــد؛ چــه تغییــر فــردی، چــه اجتماعــی.

ــر  ــه در براب ــوکاران را ک ــت و نیک ــاق اس ــدار اخ ــی پاس ــز به‌نوع ــه طن ــت ک ازاین‌روس

ــارد، 1398،  ــل در پُ ــر جانســون، نق ــگ واژگان دکت ــد، آرام می‌کند)فرهن ــدان درمانده‌ان پلی
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ــی  ــی حت ــت و آگاه ــن ظرفی ــا ای ــذارد. ب ــا می‌گ ــش روی آن‌ه ــتْ پی ص 5( و راه برون‌رف

طنــز پرقدرت‌تــر از تــراژدی عمــل می‌کنــد و بــا حمایــت خردمنــدی و عقلانیــت انســان، در 

تــراژدی نفــوذ می‌کند)هاکســلی، 1380( و در ســطح بالاتــری قــرار می‌گیــرد. اثراتــش دیگــر 

ــد می‌مانــد و بــه تغییــر رفتــار  لحظــه‌ای و احساســی نیســت و همــراه بــا خردمنــدی تــا اَبَ

ــه ســمت  ــر ب ــی، تغیی ــری عقلان ــۀ درگی ــدی اســت و نتیج ــل، اب ــت عق ــد. خصل می‌انجام

بهترشــدن اســت. 

طنــز، از ایــن منظــر، پرقــدرت عمــل می‌نمایــد و بــه مــا و جامعــه فرصــت نقــد و اصــاح 

ــه  ــر. اگرچ ــا را متفک ــز، م ــد و طن ــر می‌کن ــا را متأث ــراژدی، م ــد. ت ــاق را می‌ده ــار و اخ رفت

آدمــی بــه هــر دوی آن‌هــا نیازمنــد اســت. تأثــر بــدون تفکــر، ظرفیــت واقعیــت ثابــت در 

ــراژدی وضعیــت  ــه‌دار چندوجهــی و چندبعــدی. ت ــه واقعیــت ســیال دامن لحظــه اســت، ن

ــت  ــز، وضعی ــی در طن ــت. ول ــادن اس ــطوره، برافت ــا اس ــادن ب ــت، درافت ــویه‌گی اس یک‌س

چندســویه‌گی اســت و شــاید رهایی‌یافتــن.

بــا اینکــه عمــر تراژدی‌هــا و قــدرت تراژدی‌هــا در تاریــخ، بســیار بیشــتر از طنــز و کمــدی 

ــه  ــی، ک ــای زندگ ــا واقعیت‌ه ــه ب ــروزه بشــر در مواجه ــه ام ــه و تجرب ــاید حوصل اســت، ش

ــراژدی نباشــد.  ــر در حــد ت ــم و لطیــف، دیگ ــا ملای متأســفانه بیشــتر خشــونت‌بار اســت ت

ــه بشــر ســازگارتر باشــد و  ــا حوصل ــراژدی ب ــا ت ــب آن ب ــز و ترکی ــف از طن ــن تعری شــاید ای

انســان‌ها بــا آن بیشــتر بــه تغییــر و تفکــر و آرامــش برســند. بــا ایــن ملاحظــات، طنــز کســی 

قوی‌تــر اســت کــه تــراژدی را خــوب می‌فهمــد و کســی طنــز را خــوب می‌فهمــد کــه تــا مــرز 

تــراژدی رفتــه و برگشــته اســت. شــاید بَــد نباشــد چنــد صباحــی طنــز را این‌گونــه امتحــان 

کنیــم تــا در روی زمیــن، نوبــت کمتــر بــه تــراژدی برســد.

نتیجه‌گیری 

در ایــن مقالــه تــاش شــد بــه مقولــه طنــز از منظــری متفاوت نگریســته شــود. بــا وجود 

تمــام تفاوت‌هــا و شــباهت‌ها بیــن کمــدی و طنــز، کمــدی اجــرای موقعیــت طنــز خوانــده 

ــه  ــت. همچنان‌ک ــز اس ــراژدی و طن ــی در ت ــش، مفهوم ــی و کن ــت اجرای ــه ظرفی ــد چراک ش

بیــان شــد واقعیت‌هــا و مفاهیــم زمانــی بازنمایــی می‌شــوند، کــه فهــم شــوند و احســاس 

ــم و  ــد فه ــه‌ قص ــده‌آور ب ــت خن ــز، موقعی ــب طن ــد. بدین‌ترتی ــه کنن ــل را برانگیخت و عق

کمــدی، اجــرای موقعیــت خنــده‌آور اســت و تمــام ایــن موقعیت‌هــا، متعلــق بــه انســان و 
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تجربیاتــش و نــوع ارتباطــش در واقعیــت اســت. طنــز به‌ســرعت اقشــار مختلــف جامعــه 

را بــه هــم پیونــد می‌زنــد و ابــزاری می‌شــود، تــا بــه کمــک خنــده از زشــتی و رنــج بکاهــد.

 از ایــن‌رو، طنــز در غــرب و شــرق از ابــزار نقــد بــوده و هســت. هرچنــد کــه عمــر تــراژدی 

بســیار بیشــتر از طنــز و کمــدی اســت، امــا بــه نظــر می‌رســد بشــر امــروزی حوصلــه تجربــه 

تــراژدی را نــدارد و ترکیــب طنــز و تــراژدی بــا حوصلــه انســان عصــر حاضــر ســازگارتر اســت.

پیشنهادها

 مهم‌ترین پیشنهادهای مقاله، فهرست‌وار به شرح زیر ارائه می‌گردد:

ــانی، حساســیت بیشــتری  ــای انس ــدیٍ پدیده‌ه ــای تک‌بعُ ــه تعمیم‌ه ــد نســبت ب - بای

داشــت تــا ســویه‌های دیگــر رونــد آگاهــی )اجتماعــی( موردغفلــت واقــع نگــردد.

ــق،  ــورت تحق ــت و در ص ــی اس ــای اساس ــی از ضرورت‌ه ــی، یک ــت کنون - درک موقعی

ــر  ــه، امکان‌پذی ــدرت در جامع ــا ق ــط انســان، ب ــگاه مناســب در رواب ــه جای ــتیابی ب دس

می‌باشــد.

ــناخت،  ــرای ش ــش ب ــی آگاهی‌بخ ــا، موقعیت ــیاری از واقعیت‌ه ــد بس ــز مانن ــز نی - طن

ــی‌آورد. ــم م ــان را فراه ــار انس ــر در رفت ــل و تغیی درک، تحلی

- اســاس پارادایــم انســان‌گرایی، مقابلــه و تطبیــق واقعیت‌هــا در لحظــه اکنــون اســت 

کــه واکنــش »خنــده« و »تغییــر« را بــه همــراه دارد.

ــان و  ــه هــر دو، هم‌زم ــراژدی و کمــدی اســت ک ــه‌ای از ت ــت، آمیخت ــدی واقعی - پیکربن

درهم‌تنیــده در اجتمــاع حضــور دارنــد. بــرای داشــتن مفهومــی قدرتمنــد از موقعیــت 

همگانــی انســانی و تغییــر آن، بایــد هــر دو را شــناخت ولــی با مناســبات و دســتورالعمل 

ــز(، آن را ترتیب‌بنــدی کــرد. و تأثیــر یکی)طن
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